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گریختـن از بیت المقـدس  کتـاب البلـدان خـود می گویـد: چـون یهودیـان هنـگام  ابن فقیـه همدانـی در 
کـه می رسـیدند، بـا آب و  ک آنجـا را نیـز بـا خـود آوردنـد و بـه هرجـا  چ می کردنـد، مقـداری از آب و خـا کـو
ک بیت  المقدس  ک آن شـهر مقایسـه می کردنـد. چـون بـه اصفهـان رسـیدند، آن دیار را همچون خـا خـا
یافتنـد و در آنجـا فـرو آمدنـد و آن را »بنیخیـا« نامیدنـد؛ واژه ای عبـری بـه معنـای »فـرود آییـد«. عـده ای 
ایـن سـکونت را نقطـه آغـاز اصفهـان می داننـد.  حـالا رسـیده ایم بـه نقطـه آغـاز، نقطـه آغـاز شـهر. پـس 
کـرد.  کـه نمی تـوان از آن هـا چشم پوشـی  در ایـن آغازیـن نقطـه حتمـا داسـتان های جالبـی وجـود دارد 
گذشـته و حاضـر ایـن محلـه قدیمـی می گـذرد  تیـم هم محلـه بـه سـراغ جوبـاره رفتـه  تـا آنچـه در روزگار 
که در  کـه بـرای اسـم جوبـاره )جویبـاره( آمـده این اسـت؛ جایی  بـه دسـت آورد. در منابـع یکـی از معانـی 

کوچه به کوچـه بـه دنبـال جـوی آبـی بودیـم؛ امـا دیگـر در آنجـا خبـری  آن جـوی آبـی جـاری بـوده. پـس 
مـرور می کنـد.  را  زیبـای قدیمـی خـود  نیمه جـان خاطـرات  و محلـه قدیمـی شـهر  نیسـت  از جـوی آب 
کـه می تـوان شـاهد هم زیسـتی  یکـی از ویژگی هـای متفـاوت ایـن محلـه بـا سـایر محله هـا ایـن اسـت 
کـه  بـه زیبایـی در طـول تاریـخ  احتـرام بـه  مسـالمت آمیز از دو دیـن الهـی یعنـی اسـام و یهودیـت بـود 

کرده انـد.  ارزش هـای همدیگـر را حفـظ 
کم کـم دارد بـه  گرچـه  گـر چـه نونـوار شـده اسـت، ا جوبـاره هنـوز هـوای تاریـخ ایـن شـهر را در خـود دارد؛ ا
کـه در ادبیـات و منابـع بـه قدیمی بـودن آن  پارکینگـی بـزرگ بـرای ایـن شـهر تبدیـل می شـود. محلـه ای 
کـه  کـه آن اصالـت و قدمـت فقـط در ادبیـات و منابـع یـاد می شـود؛ چـرا  کرده انـد؛ امـا صـد حیـف  کیـد  تأ

محلـه روزبـه روز در جریـان شهرسـازی مـدرن بـه سـمتی دیگـر مـی رود. 

سرآغاز

هسته شهر
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همـه کتاب هـای تاریخ پیش از اینکـه اصفهان و 
سـپاهانی وجود داشته باشـد، یهودیه بوده است 
و بعدهـا اصفهـان بـا پیوسـتن چندیـن روسـتا از 
جملـه یهودیـه و جـی از دل تاریـخ سـر برمـی آورد. 
یهودی ها اما حالا نه بیشـتر و نه کمتر از مردمان 
آن هـا  از  بسـیاری  و  هسـتند  اصفهـان  شـهر  ایـن 
حتـی بـا وجـود فراهـم بـودن شـرایط مهاجرتشـان 
کنـد و جوبـاره را محلـه  مانده انـد و عاشـق ایـن خا

آبـا و اجدادی شـان می داننـد.
نمی شـود.  ختـم  همین جـا  بـه  امـا  داسـتان 
پـر  زندگی شـان  جوبـاره  مسـلمانان  و  یهودیـان 
اسـت از قصـه و روایـت. وقتی پای حرف هایشـان 
گرچـه  ا گـروه  ایـن دو  بنشـینی، می بینـی پیونـد 
ناگسسـتنی  امـا  نیسـت،  خونـی  پیونـدی  لزومـا 
یـاد  بـه  محلـه  پیرمـردان  از  بسـیاری  اسـت. 
بـا  یهـودی  زنـان  شـنبه  روزهـای  کـه  می آورنـد 
کـودکان مسـلمان  دادن شـیرینی یـا پـول اندکـی 
را بـه خانـه می بردنـد تـا چـراغ غذایشـان را روشـن 
کـه قـوم یهـود بنـا به دسـتور دینشـان از  کننـد؛ چرا
شـده اند. منـع  شـنبه  روز  در  آتـش  روشـن کردن 

کـه پیرمـرد و  دیگـری خانـه ای را نشـانم می دهـد 
پیرزنـی سـاکنش هسـتند و از عشـقی تاریخـی در 

جملـه  ایـن  نمی رسـد.«  ذهنـش  بـه  هـم  »مارکـز 
اخـوت،  کـه محمدرحیـم  یـادم هسـت  را خـوب 
از  یکـی  تـوی  اصفهانـی،  قدیمـی  نویسـنده 
مصاحبه هایـش دربـاره اصفهان گفته بود. گفته 
کـه بودیـم از یهودی هـا می ترسـیدیم  بـود بچـه 
انداختـه  جانمـان  بـه  بزرگ ترهـا  را  تـرس  ایـن  و 
بودنـد. گفتـه بودند که یهودی ها شـیرینی آردی 
دارند که با خون بچه مسـلمان درسـت می شـود. 
بعـد هـم ماجـرای تپخـش را تعریـف کـرده بود که 
گفته بودند بچه مسـلمان را می دزدند  قدیمی ها 
و وسـط یـک سـفره آردی می نشـانند و هـر زنـی در 
گوشـه ای از سـفره نیشـتری بـه جـان بچـه می زند 
و خونـش روی آرد پاشـیده می شـود و آرد و خـون 
مخلـوط می شـوند و بـا جان کنـدنِ بچـه ورز داده 
هـم  آخـرش  می شـود.  پختـه  شـیرینی  آن  بـا  و 
گفتـه بـود مارکـز هـم چنیـن داسـتانی بـه مغـزش 

نمی رسـد. چنیـن روایـت جادویـی و جذابـی.
کـه  مردمانـی  چنیـن  نـه  امـا  اصفهـان  یهودیـان 
برعکس قومی هستند به غایت آرام و صلح طلب 
کـه اصفهـان را خانـه خود می داننـد و می گویند ما 
کـرده  پیـش از مسـلمانان تـوی ایـن خـاک منـزل 
و سـاکن شـده ایم. راسـت هـم می گوینـد. بـه گواه 

ایـن محلـه میـان پسـر مسـلمان و دختـر یهـودی 
می گویـد. بـه دنبـال یافتـن داسـتان عشـق ایـن 
دو، پسـر خانـواده را پیـدا می کنـم و جویـای ماجـرا 

می شـوم. 
پـدرم  ایـن  از  پیـش  هفتاد سـال  می گویـد 
کـه بـرای  حاج تیمـور غضنفـری پسـر حاج عبـاس 
مـادرم  اسـت، عاشـق  بروبیایـی داشـته  خـودش 
ملوک شـمیان دختـر حـاج مراد یهودی می شـود و 
ماجرایشـان شروع می شـود. کنجکاو می شوم که 
بدانـم یهودی هـا هـم مگـر حاجـی دارنـد و بعدتـر 
گـر یـک یهـودی تـوی سـه  کـه ا متوجـه می شـوم 
عیـد پسـح، شـاعوت و سـوکوت، در پرستشـگاه 
باشـد  داشـته  حضـور  )بت همیقـداش(  اورشـلیم 

می شـود. حاجـی 
ماجـرا امـا بـه همیـن عشـق ختـم نمی شـود. سـه 
تـا  تـاش می کننـد  و پسـرش  سـال حـاج عبـاس 
مـراد  حـاج  و  شـهر  مذهبـی  متعصبـان  سـرانجام 
تیمـور  حـاج  عقـد  بـه  را  دختـر  می شـوند  راضـی 
مجبـور  عقـد  خطبـه  بـرای  هـم  بعـد  و  آورنـد  در 
اصفهـان  در  کـه  چرا برونـد؛  تهـران  بـه  می شـوند 
خ مـی داده و کسـی آدابـش  ایـن اتفـاق اولیـن بـار ر
فرزندشـان  از  اسـت.  نمی دانسـته  درسـتی  بـه  را 

دنبالـه اش  می گویـد  می پرسـم.  را  ماجـرا  دنبالـه 
اینکـه مـادرم تغییـر دیـن می دهـد و شـیعه  هـم 
می شـود و از شـاه و فـرح بـه مناسـبت ایـن پیونـد 
خجسـته سـکه می گیرند و راهی مکه می شـوند و 

می شـود. شـروع  زندگیشـان 
بـرای  ایـران  از  امـا ده سـال بعـد  خانـواده ملـوک 
همیشه مهاجرت می  کند و دیگر هیچ وقت دیدار 

خانـواده برایـش میسـر نمی شـود.
خسـروی  ابوتـراب  کاتبـان  اسـفار  داسـتان  یـاد 
کـه دربـاره عشـق اقلیمـا و سـعید، پسـر  می افتـم 
مسـلمان و دختـر یهـودی اسـت. حـالا اما عشـقی 
کـه دیگـر داسـتان و  را در چنـد قدمـی ام می بینـم 
دارد  جـان  اسـت،  زنـده  نیسـت؛  کتاب هـا  تـوی 
هنـوز  امـا  شـده اند،  پیـر  گرچـه  ا شـخصیت ها  و 
کنـار هـم نزدیـک بازارچـه حـاج سـلیمان تـوی  در 

می کننـد. زندگـی  جوبـاره 
مارکز، نویسـنده آمریکای جنوبی حالا چند سـالی 
گـر زنـده هـم  کـه مـرده اسـت؛ امـا می دانـم ا اسـت 
بـود، نه تنهـا بـه ذهنـش چنیـن جـادوی خیالـی 
مـا  کـه  نمی کـرد  هـم  بـاور  حتـی  کـه  نمی رسـید 
تـوی اصفهـان میـان اسـطوره و داسـتان زندگـی 

می کنیـم.

قصه های جوباره
محله ای میان اسطوره و داستان 

 روایت هایی 
می شنویم از 
جدل درباره 

دو دین با هم 
در حالی که 

فاصله مسجد 
و کنیسه ای در 

داخل محله 
فقط یک خانه 

است. داستانی 
که در آن هم 

صلح و دوستی 
است، هم 

رقابت و عداوت

زمیـن سـاخته  از سـطح  پایین تـر  برخـی خانه هـا 
کنان آن ها یهودی  شـده اند که گفته می شـود سـا

بوده انـد.
به این ترتیب آمیختن دو دین و دو آیین در کالبد 
است.  گذاشته  جا  به  زیادی  آثار  جوباره  محله 
کن شدن مسلمانان به احتمال  پس از اسام و سا
به  سابق  سکنه  برای  محدودیت هایی  بسیار، 
وجود آمده و در عین حال رقابتی مذهبی میان 
تعداد  است.  ساخته  برقرار  دین  دو  پیروان 
گواهی  محله  داخل  در  کنیسه  و  مسجد  بالای 
امکان  محله  در  کیش  دو  هر  پیروان  که  است 
گرچه  ا داشته اند،  را  شرعی شان  آداب  برگزاری 
مثا  است؛  داشته  وجود  نیز  حساسیت هایی 
و  بوده  ممنوع  یهودیان  برای  شغل ها  از  برخی 
از همین رو پیله وری و ابریشم بافی پیشه غالب 
کارگاه های  یهودیان محله شد. به همین خاطر 
که  گرفت  رونق  جوباره  در  فراوانی  بافندگی 
در  گرچه  ا بودند.  یهودی  آن  بافندگان  اغلب 
شرایط  دلیل  به  کارگاه ها  این  اخیر  دهه های 
برچیده  دیگری  از  پس  یکی  نامناسب  بسیار 
درهم آمیزی  این  از  دیگر  نمونه ای  در  شد. 
به  یا  دین  پنج شنبه  مسجد  رو به روی  ادیان، 
ویرانه ای  زند کرمانی،  مسجد  امروزی اش  نام 
دین  پنج شنبه  حمام  نام  به  قدیمی  حمامی  از 
محلی  مردم  روایت های  به  گر  ا که  دارد  وجود 
اعتماد کنیم، حمامی مخصوص یهودیان محله 
که  بوده است؛ اما ماجرا وقتی جالب تر می شود 
معماری  بگذاریم.  کرمانی  زند  مسجد  داخل  پا 
این  به  را  گمان  کرمانی  زند  مسجد  متفاوت 
دیگر  بنایی  محل  در  مسجد  که  می برد  سمت 
فونداسیون،  چلیپا بودن  است.  شده  ساخته 

حالتی شبیه به آتشکده به آن می دهد و احتمالا 
در قرون ماقبل اسام، آتشکده ای در اینجا وجود 
بر  که  بوده  مساجدی  سلسله  از  و  است  داشته 
ورود  از  پس  رونق افتاده  از  آتشکده های  جای 
اسام ساخته شده است.درآمیختگی مذهب و 
فرهنگ در محله جوباره منحصر به فرد است. از 
این منظر محله جوباره قابل قیاس با محله جلفا 
اسکان  مختص  محله ای  امر  بدو  از  که  نیست 

اقلیت ارامنه مسیحی بود. داستان محله جوباره 
پر از غافلگیری  است. روایت هایی می شنویم از 
فاصله  حالی که  در  هم  با  دین  دو  درباره  جدل 
یک  فقط  محله  داخل  در  کنیسه ای  و  مسجد 
و  صلح  هم  آن  در  که  داستانی  است.  خانه 
این  در  و  عداوت  و  رقابت  هم  است،  دوستی 
کالبد محله، بیشتر  دوستی ها و عداوت ها انگار 

از آدم ها روادار بوده است.

کنار دردشـت از قدیمی ترین  می گوینـد جوبـاره در 
کـه  محله هایـی  اسـت.  اصفهـان  محله هـای 
تبـع  بـه  و  ایـران  تاریـخ  در  مهـم  واقعـه  یـک  بـا 
فتـح  بـا  شـدند.  شـهر  مرکـزی  هسـته  اصفهـان، 
مرکـزی  هسـته  مسـلمانان،  دسـت  بـه  اصفهـان 
شهر به نقطه ای منتقل شد که زمانی سکونتگاه  

بـود. اصفهـان  در  کن  یهـودی سـا اقلیـت 
اصفهانی ها محله جوباره را به سکنه یهودی آن 
می شناسـند، امـا سال هاسـت از تعـداد یهودیـان 
کاسـته شـده و حـالا غالـب جمعیـت ایـن  محلـه 
محلـه را مسـلمانان تشـکیل می دهنـد. در حالـی 
مهاجـرت  محلـه  یهودیـان  از  زیـادی  شـمار  کـه 
کلیمیـان  کـه محـل عبـادت  کنیسـه ها  کرده انـد، 
کنان این محله هسـتند.  اسـت، قدیمی تریـن سـا
دارد.  کنیسـه در محلـه جوبـاره وجـود  امـروز 14 
نام گـذاری  آن هـا  بانـی  نـام  بـه  کنیسـه ها  اغلـب 
و  سـاده  شـدت  بـه  بیرونی شـان  نمـای  و  شـده 
بیـرون  از  کـه  عنصـری  تنهـا  اسـت؛  بی پیرایـه 
نورگیرهـای  می کنـد،  جلـب  را  غریبه هـا  توجـه 
آن هاسـت.  کم ارتفـاع  گنبدهـای  بـا  اسـتوانه ای 
کنیسـه هایی کـه حـالا مؤمنانش کم شـده و کمتر 
کنیسـه ای بـرای  از تعـداد انگشـتان یـک دسـت، 

دارد.  گشـوده  مراسـم مذهبـی دری  انجـام 
پـر  تاریخـی  خانه هـای  کنیسـه،  از  غیـر  جوبـاره 
می دهـد  نشـان  آن هـا  معمـاری  کـه  دارد  شـمار 
مسـلمانان.  یـا  بـوده  یهودیـان  سـکونت  محـل 
محلـه  تاریخـی  خانه هـای  از  یکـی  سـرداب  در 
عنصـری بسـیار نـاب بـه نـام میغـوه وجـود دارد. 
خانـه  و  اسـت  یهودیـان  غسـل  مـکان  میغـوه 
توانگـری  بـرای  کـه  می دهـد  خبـر  میغـوه دار 
یهـودی بـوده اسـت. غیـر از ایـن در محلـه جوباره 

جوباره، محله تقریب ها و تفریق ها 
نیم نگاهی به دو دین در یک محله

سجاد حقیقت قهفرخی

 نفیسه باقری
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محله ها  در  ملموس  میراث  این  است.  رسیده 
گویی آن ها  گرچه اتفاقی مهم است، اما باز هم  ا
اول ویژگی مهم برای شهر هستند تا آن محله. 
آنچه از نظر نگارنده این متن در محله ها جالب 
یا به عبارتی شاخصه هایی  اتفاقات  است وجود 
نقشی  آن  در  محل  آن  خود  آدم های  که  است 
پررنگ دارند و آن شاخصه در محله حالا مانند 
که افراد را ازمحله ها و حتی  ویژگی متفاوتی است 
گر صبح ها از  شهرهای دیگر به آنجا می کشاند. ا
وارد محله جوباره  اسماعیل  کمال  سمت مقبره 
مشام  به  شیرین  خوردنی  یک  داغ  بوی  شوید، 
شما می رسد. کمی جلوتر از کنار کنیسه ما یعقوب 
حاج سلیمان  بازارچه  سمت  به  و  شوید  رد  که 
ردیف  به  ماشین  ها  محوطه ای  یک  در  بروید، 
پارک شده اند. بوی شیرینی بیشتر می شود تا به 
که  یکی از دهانه بازارچه می رسیم و می توان دید 
این  که  از دور  ایستاده اند. خودم  به صف  مردم 
که اغلب  صف را دیدم برایم جالب بود.  آدم ها 
هم میان سال بودند، زن و مرد آنجا ایستاده اند و 
که  می خواستند چیزی بخرند. به داخل بازارچه 

که صف  رفتم متوجه مغازه پولکی و نباتی شدم 
در  غالب  بوی  و  بود  آن  خاطر  به  مردم  کشیدن 
محله جوباره نیز بوی همین پولکی و نباتی بود. 
کردم با مردم صحبت کردن؛ اول دلیل آن  شروع 
صف دم آن پولک و نبات فروشی را جویا شدم، 
کثر مردم دلیل آن صف کشیدن را به خاطر  تقریبا ا
در  می دانستند.  آنجا  محصولات  خوب  کیفیت 
که بیشتر از اهالی همان محله  ابتدا فکر می کردم 
هستند؛ ولی بعد فهمیدم از جاهای مختلف شهر 
محله  این  کنند.  خرید  آن  از  تا  آمده اند  آنجا  به 
نبات  و  پولکی  می دهد.   نبات  و  پولکی  بوی 
کرده،  قاسمی، مردم شهر را به این محله وصل 

نه  روزمره،  کالاهای  از  رفع یکی  از جنس  وصلی 
آمدن به محله برای دیدن فان مسجد تاریخی 
گر  از آدم ها ا کدام  که در زندگی هر  یا فان مناره 
با این هدف باشد شاید فقط یک بار اتفاق بیفتد 
مصرفی  کالاهای  از  یکی  خرید  قصد  به  گر  ا ولی 
باشد آن ها را شاید حداقل در ماه یک بار به آنجا 
بکشاند.  اهالی می گویند این از شغل های قدیمی 
بوده است. مردم از جاهای مختلف از خیلی وقت 
پیش می آمدند که پولکی بگیرند. این رفت و آمد 
به محله هر روز هفته اتفاق می افتد. حالا شاید 
 خیلی ها به خاطر وجود این مغازه محله جوباره را 

می شناسند.

در هر محله  ای که می روم، به دنبال عاملی هستم 
کند.  که بتواند محله ای را به محله دیگر وصل 
برای اینکه محله ها به شکل در خود  مچاله شده 
نباشند. یعنی در واقع چیزی که صدای آن محله 
شود و عاملی بر رفت و آمد افراد از جاهای دیگر 
را  پتانسیل  این  محله ها  بعضی  باشد.  آنجا  به 
دارند. حالا از ویژگی  امتیاز داشتن بناهای تاریخی 
معروف در آن گرفته تا وجود یک کافه یا رستوران 
که آدم ها را نه تنها از داخل خود همان شهر به آنجا 
می کشاند بلکه مردم را از شهرها و کشورهای دیگر 
نیز به آن محدوده می رساند. این رفت و آمدها در 
نوع خود خوب هستند؛ به این دلیل که محله ها را 
از فرسودگی، بی تفاوتی یا جایی را در شهر نداشتن 
نجات می دهد. اما بعضی از امتیازها مثل وجود 
که  یک بنای ارزشمند تاریخی در محله  هستند 
بدون آنکه خود مردم محله در به وجود آمدن آن 
نقشی داشته باشند، در گذشته  آنجا شکل گرفته 
یار  آن ها  با  به قول معروف شانس  است؛ شاید  
حالا  و  است  آورده  وجود  به  را  اتفاق  این  و  بوده 
گذر زمان به دست اهل محل در روزگار حاضر  در 

بازار چشم 
محله جوباره  

بود؛ اما با تغییر 
و تحولات حالا 
آن چشم کور 
شده است و 

ساکت و آرام در 
گوشه ای شاهد 
متروکه و بعد از 
آن ویرانه شدن 
دکان های خود 

است

بوی شیرین جوباره در شهر 
عوامل معرفی محله ها به یکدیگر

آمدند  که  می گویند  اهالی  نمی شوند.  حساب 
تغییرات  گرفتند و یک سری  را  بازارچه  این  و 
گرفتند و قرار شد رونق بگیرد  دادند، مغازه ها را 
که  ولی همان رونق قبل هم از بین رفت. البته 
رفته اند.  حالا  مغازه ها  این  صاحبان  از  بعضی 
یک سر ی هایشان کلیمی هایی بودند که اینجا 
مغازه هایشان  رفتند. پس  و  کردند  ترک  کا  را 

گرفته شد.

آقا عیسی بود که بزازی )پارچه فروشی( داشت، 
اینجا  گاو کش  احمد  داشتیم،  کیش بافی 
داشتیم، رضا بقال و صمد بقال داشتیم، یک 
داشت،  زمستانه  و  بهار  جای  که  بود  نانوایی 
زمستان  و  می رفت  بازارچه  طرف  یک  بهارها 
و  بوده  بارانداز  هم  زمانی  اینجا  دیگر؛  طرف 
اینجا  از  مردم  و  می آورده  باری  یک  هرکس 
کلیمی ها  مایحتاج خود را تهیه می کردند. مثا 
گندم  با بیست  غ می آوردند، یا مسلمان ها  مر
اینجا  از  نانوایی  ها  و  می آورند  شتر  سی تا  یا 
گندم می بردند؛ در این بازار هرروز  می آمدند و 
هفته هرکسی یک چیز می آورد، مثا جمعه ها 
برای  از جاهای مختلف  غ بود و مردم  بازار مر
کارخانه  یک  حتی  می آمدند.  اینجا  به  خرید 
که متعلق  بافندگی دستی پارچه وجود داشت 
به فردی به اسم سید علی آقا بود،  از آن همه 
نبات فروشی  و  پولک  همین  فقط  حالا  مغازه  
باقی مانده است. دیگر آن هیاهو نیست و به 
گذر خیلی  قول یکی از مغازه دارها اینجا محل 
از مردم شهر بوده و این بازارچه خیلی مهم بود. 
در  هم  بقالی  یک  حتی  امروز  جوباره  محله 
دکان ها  و  باریک اند  کوچه ها  و  ندارد  خود  دل 
با  اما  بود؛  جوباره   محله  چشم  بازار  بسته. 
است  کور شده  آن چشم  و تحولات حالا  تغییر 
گوشه ای شاهد متروکه و بعد  کت و آرام در  و سا
از آن ویرانه شدن دکان های خود است. هدف 
گذشته بیان شده  از این نوشتار بازگشت به آن 
بازارچه  این  زنده سازی  با  می توان  اما  نیست؛ 
که  کافه و یا با اقداماتی   کارهای مثل ایجاد  با 
میدان  بازار  تیمچه های  مثل  جاهای  برای 
نقش جهان یا میدان جلفا انجام شد به رونق و 
که بازار روح محله  کرد. چرا  کمک   بهبود محله 

جوباره است.

کنم، از قدیم یا از روزگار  کجا شروع  نمی دانم از 
یک  در  غرق  نمی خواهم  می دانم  اما  حاضر. 
نوستالژی گرایی فانتزی شوم. نوستالژی گرایی 
خوب  چیز  همه  گذشته  در  که  جنس  این  از 
حال  زمان  در  ما  بازگردیم.  گذشته  به  و  بود 
تغییری  هر  می رود  گمان  و  می کنیم  زندگی 
با  اما  باشد؛  حال  روزگار  با  مناسب  باید  نیز 
محله  در  بازار  گذشته.  کامل  نکردن  حذف  
است.  بوده  پررنگ  عنصری  روزگاری  جوباره 
حالا هم نمایی به ظاهر زیبا از آن عنصر مهم 
آغاز  حاضر  روزگار  از  پس  است.  مانده  باقی 
با  می شوم  که  جوباره  محوطه  وارد  می کنم. 
چند بازارچه برخورد می کنم، روی یکی از آن ها 
حاج علیخان  و یکی هم حاج سلیمان نوشته 
بازارچه ها در و دیوارهایی  این  شده است. در 
را  گذشته  در  مغازه ای  بقایای  که  می بینم  را 
از یک  مثا بخشی  دارند؛  یادگار  به  روی خود 
که  مکانی  سرامیک های  از  بخشی  یا  طاقچه 
که جلو می رویم،  حالا دیگر نیست. همین طور 
مغازه هایی که درِ آن ها فلزی است را می بینم و 
گر بگویم به مکانی برای نگهداری زباله های  ا
در  و  نگفته ام  بی جا  است  شده  تبدیل  محله 
یک کلمه آن ها شده اند دندان پوسیده  بازارچه 
چند  و  نیست  روشن  تکلیفشان  که  محله  و 
همان  در  ندارند.  فاصله  ویرانه شدن  با  قدمی 
ابتدای بازارچه فقط چند مغازه فعالیت می کنند 
یک  است.  کم رونق  که  فعالیت هایی  هم  آن 
که هنوز خوشبختانه بساطش  لحاف و تشکی 
می آید،  پنبه زدنش  صدای  و  است  پهن 
نبات فروشی،  و  پولک  یک  آرایشگاه،  یک 
دیگر  آن  از  بعد  و  آژانس  گاز پیکنیک پر کنی، 
متروکه ،  هیچ.  گفت  نمی شود  البته  هیچ. 
هیچ  جزو  متروکه ها  متروکه؛  هم  باز  و  متروکه  

که  مردمی  صحبت های  نباشد  بد  شاید  حالا 
هنوز از گذشته تا روزگار حاضر در این فضا نفس 
می کشند و خرده نانی از درآمد آنجا به سر سفره 
می برند را بشنویم. آن ها می گفتند این قسمت 
این  در  داشت،  چوبی  طاق های  همه اش 
محدوده همه جور مغازه ای وجود داشت. چند 
که  بقالی، چند قصابی یکی به اسم آقا داوود 
کلیمی بود، یکی هم به اسم عزیز قصاب، یک 

کوچه ها باریک اند و دکونا بسته...
گذری بر بازارچه جوباره

هاجر مهرجویان

یلدا فروزانفر
نویسنده مهمان
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به شهرهای دیگر از جمله قزوین و... . در ادوار 
کُلنی  و  برگشتند  جوباره  محله  همین  به  بعد، 
کلیمیان این  تشکیل دادند. در دوره صفویه هم 
داشتند؛  کشمکش  صفوی  پادشاهان  با  محل 
کی. در همین دوره، زنان  بحث های نجس و پا
که  مطرب از اقلیت ها بودند؛ از جمله زنان یهود 
وارد دربار می شدند. قوانین نابرابر تا اواخر دوره 
قاجار استمرار پیدا کرد. در دوره قاجار هم تعصب 
سراسر  در  اقتصادی  نابسامان  وضعیت  و  دینی 
ایران وجود داشت. یهودیان جوباره هم از این 
وجود  نابرابری  قوانین  نبودند.  مستثنا  قضیه 
داشت؛ مانند اینکه مجبور بودند خانه هایشان 
را پایین تر از سطح خانه های مسلمانان بسازند 
خانه هایشان  سفیدکردن  و  گچ کشیدن  اجازه  و 
به  زردرنگ(  )پارچه ای  غیار  آن ها  نداشتند.  را 
کت یا آستین می بستند. زنان یهودی باید  لبه 
کفش سفید  کفش مشکی و یک لنگه  یک لنگه 
به  قاجار  دوره  بر  کیدم  تأ می پوشیدند.  قرمز  یا 
که بافت و نمود بیرونی و سبک  این دلیل است 
معماری این خانه ها در این محله، ۹۰درصدش 
از دوره قاجار است. بازسازی و بازنگری و افزایش 

کنیسه ها در دوره قاجار بوده است.
در دوره پهلوی با وجود اینکه قوانین مربوط به 
دینی  تساهل  و  تسامح  اما  بود،  مشروطه  دوره 
و  همه پذیری  به  سمت  جامعه  داشت.  وجود 
و  برمی داشت  قدم  سکولاریسم  و  عرفی گرایی 

که صدام بمباران  کرد و هواپیما در هوا بود  زمان 
مسجد  در  همسایه ها  با  می ترسیدیم،  خیلی  و 
بست  می نشستیم تا بمباران تمام شود. خدا را 

شکر که هیچ اتفاقی برایمان نیفتاد.
پسـرش  عروسـی  از  منورخانـم  خاطـره  شـادترین 
اسـت. بـا لحـن خاصـی برایـم می گویـد: عروسـی 
نوریـل بـود و همسـایه ها درِ خانـه را زدنـد و تنبک 
گرفتنـد.  آوردنـد و خواندنـد و رقصیدنـد و جشـن 
سـر  بـر  چـادر  زنـان  دکترمونـه«  »عروسـی  گفتنـد: 
را  عـروس  هـم  کـه  بودنـد  آمـده  و  بودنـد  کـرده 
کلیمیـان در طـول  ببیننـد و هـم هدیـه بیاورنـد. 
محلـه  در  داشـتند.  حاذقـی  پزشـکان  تاریـخ، 
جوبـاره هـم پزشـک معروفـی بـه نـام »یاشـارپور« 
نوریـل  دکتـر  بـا  ازایـن رو،  می کـرد.  زندگـی 
پزشـکان  از  و  دانیالـی  لئـا  همسـر  اسـحاقیان، 
کـردم. او در محلـه  گفت وگـو  معـروف اصفهـان، 
جوبـاره هـم مطـب  دارد و در آن محـل بـه پزشـک 
جـوده هـم معـروف اسـت. دکتـر می گویـد: »مـن از 
زمـان تولـد تا الان در محله جوباره هسـتم.« دکتر 
کـه 4۶سـال در محلـه جوبـاره اسـت،  اسـحاقیان 
می گویـد: در  ایـن محلـه، یهودیـان بـا مسـلمانان 
رابطـه اقتصـادی و اجتماعی داشـتند؛ ولی رابطه 
رابطـه شـکل  ایـن  گـر هـم  ا و  ازدواجـی نداشـتند 
پسـندیده ای  کار  و  می شـدند  طـرد  می گرفـت، 
نبـود. از لحـاظ زبانـی )لهجـه(، ما تأثیـر گرفتیم و 
از لحـاظ فرهنگـی تأثیر گرفتند؛ ولی تأثیر عمیقی 

نگرفتنـد.
نوریـل اسـحاقیان خاطـره تلخـی دارد. می گویـد 
مدرسـه  حلبیـان،  )شـهید  اتحـاد  مدرسـه  در 
و  راهنمایـی  سـوم  کاس  مجیـد(،  قصه هـای 
حیـاط  در  بچه هـا  بـا  بـودم.  کاس  گرد اول  شـا
خـود  خاطـره  )ایـن  می کردیـم  شـوخی  مدرسـه 
داسـتانی مفصل و شـنیدنی دارد(. ناظم مدرسـه 
کـه بـه خاطـر یهودی بـودن مـن احسـاس خوبـی 
بـودم،  گرد اول  شـا اینکـه  بـا  نداشـت،  مـن  بـه 
کـه روی  آن چنـان سـیلی محکمـی بـر صورتـم زد 
بخـاری نفتـی پـرت شـدم. خاطـره بسـیار تلخـی 

بـود. درس خـوان  گرد  شـا مـنِ  بـرای 
دیـدم  »روزی  بـود:  ایـن  نوریـل  شـیرین  خاطـره 
از  اسـت.  مانـده  مغـازه ای   قفـل  روی  کلیـد 
گفتنـد:  کـردم.  پرس وجـو  اطـراف  مغازه هـای 
بی خیـال شـو. مغـازه اش هـم مغـازه چلوکبابـی و 
کلیـد  کار،  بریانـی بـود. آخـر شـب ایسـتادم و آخـر 
گذاشـتم. فردایـش آمـدم ببینـم چـه  را زیـر قفـل 
صاحـب  گفـت:  طرفـی  آن  مغـازه  اسـت؟  شـده 
کـه مـال قفـل مـن  کلیـد  گفـت ایـن  مغـازه آمـد و 
نبـود؛ درحالی کـه مـن تمـام شـب نگـران بـودم و 
کـه الان دزد، مغـازه را خالـی  فکـرم مشـغول بـود 
دکتـر  مسـئولیت  موضـوع،  ایـن  اسـت.«  کـرده 
هنـوز  کـه  می دهـد  نشـان  را  اسـحاقیان  نوریـل 
او  کار  از  مریض هایـش  و  اسـت  همین طـور  هـم 

راضی انـد.
دکتـر نوریـل اسـحاقیان در پایـان می گویـد: »بـه 
محله جوباره ظلم شـده اسـت. هرچند کنیسه ها 
بیـن  از  آشـتی کنان  کوچه هـای  کردنـد،  حفـظ  را 
حـدودی  تـا  را  خـودش  قدیمـی  بافـت  و  رفتـه 
کوچه هـا  قدیـم  در  چـون  اسـت؛  داده  دسـت  از 
مسـقف بودنـد. امیـدوارم روزی ایـن محلـه هـم 
فراموشـی  دسـت  بـه  و  بشـود  جلفـا  محلـه  مثـل 

نشـود.« سـپرده 

این  تاریخ  قدمت  به  محله ای  جوباره  محله   
)کلیمیان(  یهودیان  محله  جوباره  است.  شهر 
دوره های  تمام  از  داستان هایی  شهر  این 
و  کشت وکشتار  از  است:  دیده  خود  به  تاریخی 
که یکی  جنگ و قحطی و... . عاوه بر جوباره 
دو  است،  اصفهان  قدیمی  بسیار  محله های  از 
که یهودیان آن را  گلبهار  محله دیگر دردشت و 
محله  بودند.  یهودی نشین  می نامیدند،  لبار 

ُ
گ

مختلفی  اسامی  گذشته،  روایات  در  جوباره 
و...  دارالیهود  جهودانک،  یهودیه،  همچون 

داشته است.
درباره این محله قدیمی با لئا دانیالی، پژوهشگر 
جامعه  از  خود  که  یهودیان  فرهنگ  و  تاریخ 
کلیمی است، گفت وگو کردم. لئا درباره تاریخچه 
محله جوباره می گوید: جوباره یا جهودباره یکی 
واقعی  به معنای  اصفهان  باستانی  مناطق  از 
کلمه است. در دوره ساسانیان و حتی قبل از آن 
که نشان می دهد اصفهان به دو  اسنادی است 
شده  تقسیم  جوباره  یا  جهودباره  و  جی  بخش 
بود. در دوره ساسانیان، این محله یهودی نشین 
کرد. دروازه ای به نام دروازه یهود  گسترش پیدا 

در این شهر وجود داشت.
که در شهر و  در دوره مغول، به واسطه قتل عامی 
بیشتر در این محله شد، قبرستان ها مالا مال  شد. 
کلیمیان این محله به حداقل رسیدند و بسیاری 
کردند  کشته  شدند و برخی نیز مهاجرت  از آنان 

محدودیت های یهودیان در این محله شکسته 
محله  در  مهاجرت  نوع  دو  رفته رفته  و  می شد 
و  آمریکا  و  اسرائیل  به  مهاجرت  می داد؛  خ  ر
فلسطین  چهارراه  به  جوباره  محله  از  مهاجرت 
که به اصطاح به آن خیابان می گفتند. در دوره 
محله  زنان  روی  به  کوچه  درهای  پهلوی، 
به  و  شدند  مشغول  تحصیل  به  زنان  و  باز  شد 
کردند و پزشک و داروساز  کارهای دولتی راه پیدا 
گشودگی ذهنی و عینی   شدند. این جو به خاطر 
کرد و خود باعث  شد  گسترش پیدا  و ارتباطات 
که در  کمتر  شود. نمونه ای از این زنان  تعصبات 
کردند، لیدا عاقلیان است  دوره پهلوی تحصیل 
که در اصفهان داروخانه دارند و داروساز است و 
که در سازمان انتقال خون  نیز شهناز حییم پور 

اصفهان است.
از  بسیاری  تحمیلی،  جنگ  و  انقاب  اوایل  در 
کردند.  مهاجرت  آمریکا  به  اصفهان  کلیمیان 
سنتی  بافت  در  هم  اسامی  جمهوری  دوره  در 
محله تعصبات رواج داشته است؛ ولی رواداری 
نیز بسیار بوده است. در حال حاضر، بیست  سی 
می کنند،  زندگی  محل  این  در  کلیمی  خانوار   تا 
مسلمانان  با  مسالمت آمیزی  و  مهرآمیز  روابط 

دارند.
در پایان لئا دانیالی می گوید: این محله باستانی 
این  همچنین  دارد.  گردشگری  قابلیت  است. 
گفتن  برای  بسیاری  حرف  و  فرهنگ  محله 
زیست  و  رواداری  از  نشانه ای  محله  این  دارد. 
به  جلفا،  مانند  باید  است.  ادیان  مسالمت آمیز 
کنیسه  پانزده  کنند.  رسیدگی  هم  محله  این 
از  یکی  می توانند  و  دارد  وجود  محل  این  در 
کنند تا  کنیسه ها را در این محوطه باستانی موزه 
گردشگران بدانند چه تاریخچه و فرهنگ غنی و 
زندگی مسالمت آمیزی بین ادیان در این محله 

وجود دارد.
لئا دانیالی متولد تهران است؛ اما با خانواده ای 
کرد که نسل اندرنسل در محله  در جوباره وصلت 
از  کنند.  سا محله  این  در  هم  هنوز  و  جوباره اند 
مادرشوهر لئا، منور هارونیان که ۷۷ سال در این 
است،  آمده  دنیا  به  همین جا  در  و  است  محل 
جواب  در  می پرسم.  کلیمی  زنان  شغل  درباره 
هم  بعد  و  می کردم  خیاطی  اوایل  من  می گوید: 
ابریشم  و  گرفتیم  ابریشم  رفتم،  که خانه شوهر 
و  بودند  ابریشم کار  خانواده ام  کردیم.  درست 
قالی باف ها  به  بعد  و  می کردیم  ابریشم ریسی 
می فروختیم؛ برای اینکه امور زندگی  را بگذرانیم.

او درباره ارتباط زنان یهودی و مسلمان می گوید: 
را  کوچه همدیگر  بودیم و وقتی در  احوال پرس 
می دیدیم، با هم سام علیک داشتم. خیلی هم 
با هم خوب بودیم. شادی داشتیم. در شادی ها 
و هدیه می بردیم.  را دعوت می کردیم  همدیگر 
به  غصه  و  غم  در  و  بودیم  شاد  هم  شادی  از 
کار  به  هرکداممان  ولی  می گفتیم؛  تسلیت  هم 

خودمان مشغول بودیم.
دارد،  محل  این  از  خاطراتی  که  هارونیان  منور 
که می شد، برای همسایه ها آجیل  می گوید: عید 
ارزان بود،  که آجیل  می بردیم )همان روزهایی 
از آجیل می کردیم و  پر  کاسه ای  نه مثل الان(. 
احترام  هم  آن ها  می بردیم.  برایشان  احترام  با 
شیرینی  و  آش رشته  ما  برای  و  می گذاشتند 
آن  می گوید:  خاطراتش  ادامه  در  می آوردند. 

سخت است در اقلیت بودن!
گفت وگو با یهودیان محله جوباره

شادترین خاطره 
منورخانم از 

عروسی پسرش 
است. با لحن 
خاصی برایم 

می گوید: 
عروسی 

نوریل بود و 
همسایه ها درِ 
خانه را زدند و 
تنبک آوردند 
و خواندند و 
رقصیدند و 

جشن گرفتند. 
گفتند: »عروسی 

دکترمونه«

الهه باقری 
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ذوق  توی  جوباره  نو شده  تازه  بافت  در  که 
هماهنگ  محله  فعلی  وضعیت  با  و  می زدند 
تمیز  حد  از  بیش  کمی  ظاهرشان  نبودند. 
توصیف  لوئیزلی  که  چیزی  شبیه  حتی  است. 
می کند بی قاعده، سه گوش یا تکه ناجور به نظر 
حتی  و  هستند  جور  هم  خیلی  اتفاقا  نمی آیند. 
اما  کرد؛  تازه ای علم  بنای  به جایشان  می شود 
رها  بی استفاده  ولی  تمیز  به ظاهر  عمدا  انگار 
شده اند. درباره سرنوشتشان زمزمه های مبهمی 
مال یهودی های  اینکه ظاهرا  شنیده می شود، 
محله  دلیل  هر  به  که  بوده اند  جوباره  کن  سا
شده اند.  پارک  آن ها  از  برخی  کرده اند.  ترک  را 
گفت  می شود  پارک  دیوارهای  روی  از  را  این 
که هنوز طاقچه های تمیز و مرتبی دارد و نشان 
می دهد زمان زیادی نیست که تغییر کرده است. 
مانده اند،  بی استفاده  همین طور  هم  برخی 
میان  که  محله  گوشه های  در  خالی  فضاهای 
می کند.  جلب  را  توجه  و  شده  رها  رفت وآمدها 
فضاها  این  به  معماران  برخی  قول  از  لوئیزلی 
ریشه اش  که  اصطاحی  می دهد.  رلینگو  نام 
بر  کاستیل  قدیمی  گویش  در  »رئالنگا«  واژه  به 
که متعلق  می گردد و به زمین هایی اشاره می کند 

کنیم. پاشنه آشیل  را در ذهن بازسازی  و آن ها 
که می توانست  خوبی هم هست، همان غیابی 
حذفشان  حتی  و  بکشاند  شهر  لبه  به  را  فضاها 
کند، می تواند دوباره آن ها را از نو زنده کند. برای 
تداوم  جنس  از  احتمالا  زنده شدن  این  جوباره 
زیست اهالی قدیمی اش و دادن امکانی به آن ها 
برای خلق فضاهای دلخواهشان است. فضاها 
گذر زمان جان به در می برند  به همان طریقی از 
که  تخیلی  با  خاطره  پیوند  مرگش؛  از  آدم  که 
اطرافش ساخته می شود. تا وقتی هنوز فکرشان 
را می کنیم و درونشان تخیل می کنیم، تا وقتی 
در  را  خیالاتمان  و  خودمان  و  داریم  یادشان  به 
آنجا به یاد داریم، فضاها وجود خواهند داشت. 
جوباره هم شاید به همین دلیل هنوز زنده است 
را در  یاد دارند و خیالاتشان  را به  کسانی آن  که 
خلأ،  )یک  رلینگو  می آورند.  به خاطر  محله  آن 
است،  احتمالات  مخزن  جور  یک  غیاب(  یک 
جایی که تخیل می تواند تسخیرش کند. شهرها 
دارند،  نیاز  خالی  فضاهای  این  به  محله ها  و 
که ذهن در آن ها پرسه  کتی  به شکاف های سا
برای درست  بیاورد؛ شکاف هایی  یاد  به  و  بزند 

ساختن و مانع ویرانی شدن. 

خودم  به  گر  »ا کتاب  نویسنده  لوئیزلی،  والریا 
از  کتابش  جستارهای  از  یکی  در  برگردم« 
می گوید.  شهر  سطح  از  غایب  چهارضلعی های 
ایجاد  »گسترش«  موقع  شهری  غیاب های  این 
می شوند، موقع عریض کردن خیابان ها، توسعه 
که با تخریب  محله ها، اضافه کردن پهنه جدید 
بی ماحظه ساختمان های اطراف همراه است. 
می کنند  قطع  را  شهر  نقشه  جدید  خیابان های 
و  می کنند  برخورد  محله ها  قدیمی  گذر  با  و 
یا  سه گوش  به  تبدیل  چهارگوش  زمین های 
ذوزنقه می شوند. ساخت وساز در این فضاهای 
مثل  این ها  است.  سخت  بی قاعده  و  خالی 
تکه هایی  مانده اند؛  باقی  پازل  ناجور  تکه های 
شده  سپرده  فراموشی  به  گذشته اش  بعضا  که 
است؛ کسی یادش نیست از کجا آمده اند یا شاید 
ترجیح می دهند که به یاد نیاورند. این فضاها در 
گوشه های شهر و محله ها رها می شوند به امان 
گردشگران،  رفت وآمد بی پایان دست فروش ها، 

ک ها و نخاله ها. پرسه زن ها، بی خانمان ها، خا
هم  اصفهان  در  خالی  فضاهای  دست  این  از 
در  را  آن ها  از  تعدادی  من  می شود.  دیده  زیاد 
رها شده ای  زمین های  دیدم.  جوباره  محله 

می شوند.  رها  بااستفاده  و  نیستند  پادشاه  به 
فضایی  رلینگو  مثل  رهاشده  و  مبهم  زمین 
یا  مشخص  مرز  بدون  قطعه ای  است؛  گنگ 
که بر لب زندگی  گونه ای زمین  حصار و پرچین. 
خود  با  زیادی  قصه های  و  گرفته  قرار  شهری 
شهر  وسط  درست  واقع  عالم  در  گر  ا حتی  دارد؛ 
قرار داشته باشد. رلینگوهای محله جوباره هم 
اما  هستند،  شهر  وسط  به ظاهر  همین طورند. 
لبه  بر  گرفته اند؛  قرار  زندگی شهری  لبه  بر  انگار 
شهر و در آستانه پرتاب شدن از آن. رلینگوهای 
قرن ها  قصه  دارند،  فراوانی  قصه های  جوباره 
مردمی  حکایتی  اصفهان،  در  یهودی ها  زیست 
که بنا به روایاتی هسته اولیه اصفهان با حضور 
جای  ماندن  خالی  با  بود.  گرفته  شکل  آن ها 
خانه ها و فضاها به نظر می رسد آن قصه ها هم 
به فراموشی سپرده شده است. انگار که رلینگوها 
می خواهند  و  داده اند  قرار  شهر  لبه  بر  را  جوباره 
جنبه های  اما  رلینگو  کنند.  پرتابش  بیرون  به 
تخیل  برای  را  راه  این که  آن  و  دارد  هم  مثبتی 
کند  کمک  ما  به  می تواند  غیاب  می گذارد.  باز 
این  بیاوریم.  ذهن  در  را  محال  امر  از  تصویری 
کنیم  تخیل  رلینگوها  درباره  که  است  فرصتی 

نقشه نگاری فضاهای خالی
نگاهی به زمین های خالی مانده محله جوباره

جوبـاره دنیایـی اسـت؛ جهانـی اسـت پـر از رمـز و 
اصفهـان  شـهر  باسـتانی  محله هـای  از  یکـی  راز. 
گذرهـای تاریخـی  اسـت و در حـال حاضـر یکـی از 
آن  در  تاریخـی  آثـار  غلظـت  کـه  اسـت  شـهر  ایـن 
کافـی  مملکـت  یـک  بـرای  کـه  اسـت  حـدی  بـه 
گـزاف اسـت و نـه  اسـت. ایـن جملـه نـه ادعایـی 
کافـی اسـت سـری بـه  نیـاز بـه اثبـات دارد. تنهـا 
ایـن محلـه بزنیـد و در محلـه چشـم بگردانیـد و 

ایـن  بـه  پـی  تـا  باشـید  تاریخـی  ابنیـه  به دنبـال 
حقیقـت ببریـد. جوبـاره پـر اسـت از منـار و کنیسـه 
از  اسـت  پـر  تاریخـی.  و خانـه  و مسـجد  مقبـره  و 
کوچـه و مهم تـر از همـه مردمـی  گـذر و  بازارچـه و 
کـه ریشـه های فرهنگـی و سـنت ها و آیینشـان بـه 
گـر به طـور خاصـه  هـزاران سـال پیـش می رسـد. ا
بخواهیم آثار تاریخی مهم این محله را به اعتبار 
می توانیـم  برشـمریم،  شـهرداری  تقسـیم بندی 

جهان  جوباره
درباره ابنیه تاریخی محله

جوباره پر است 
از منار و کنیسه 

و مقبره و 
مسجد و خانه 

تاریخی. پر است 
از بازارچه و گذر 

و کوچه و مهم تر 
از همه مردمی 
که ریشه های 

فرهنگی و 
سنت ها و 

آیینشان به 
هزاران سال 
پیش می رسد

سجاد حقیقت قهفرخی

ساناز تولائیان

کنیـم: تقسیمشـان  این گونـه 
مناره هـای ایـن محلـه: سـاربان، چهل دختـران، 

دارالظیافـه
اسـماعیل،  کمـال  محلـه:  ایـن  مقبره هـای 
سـاروتقی، پیرپینـه دوز، مـا ذوقـی، صاحـب ابـن 

و... اصفهانـی  صغیـر  عبـاد، 
بـزرگ،  مایعقـوب،  محلـه:  ایـن  کنیسـه های 
مانیسـان، سنگ بسـت، موسـی خیا، ناسـی و... 
کریـم سـاقی،  ایـن محلـه:  مسـجدهای تاریخـی 
کمـر زریـن، میـرزا باقـر،  باباتوتـا، شـاه اسـدالله و... 
بازارچه هـا: حاج سـلیمان، حاج علیخان، بـازار غاز 

و... .
تفصیـل  بـه  می تـوان  آثـار  ایـن  از  هریـک  دربـاره 
نوشـت. هـر کدامشـان داسـتانی دارنـد و تاریخـی. 
حتـی برخـی از آن هـا آمیختـه بـا افسـانه شـده اند. 
عبدالـرزاق،  خلـف  فرزنـد  اسـماعیل  کمـال  مثـا 
یکـی از بزرگ تریـن شـاعران تاریـخ ادبیات فارسـی 
اسـت. کسـی است که مردم پیش از فال حافظ با 
دیـوان او فـال می گرفته انـد و متاسـفانه مقبره اش 
گوشـه ایـن محلـه رهـا شـده اسـت.  قدرنادیـده در 
یا مایعقوب که مقبره اش در زیرزمین کنیسـه ای 
بـر  از مرگـش  قـرار دارد، داسـتانی  نـام  بـه همیـن 
پـس  معتقدنـد  و  اسـت  جـاری  مـردم  زبـان  سـر 
کـه  داشـته اند  تعـرض  قصـد  عـده ای  مرگـش  از 
گـرد او حلقـه می زنـد و از جسـدش  مـاری بـزرگ بـر 
محافظـت می کنـد؛ از ایـن رو بـه ما یعقـوب مـاری 
معـروف می شـود. یـا مثـا پیـر پینـه دوز یـا پـاره دوز 
در  کـه  اسـت  بـوده  اصفهانـی  عرفـای  از  یکـی 
کـه  میـان مـردم داسـتانی زبـان بـه زبـان می شـود 
یـک روز شـیخ بهایی یـا بـه نقلـی میردامـاد مشـته 

پیرپینـه دوز را از سـر ترحـم تبدیـل بـه طـا می کنـد 
و او دوبـاره بـه شـکل اول برمی گردانـد و می گویـد 
مشـته مـرا نمی خواهـد طـا کنـی، نظـر خـود کیمیا 

کـن.
روایت هـای  و  داسـتان ها  از  بخشـی  تنهـا  اینهـا 
عامـه ایـن محله اسـت. حرفهایی اسـت که شـاید 
بسـیاری از آن ارزش تاریخـی نداشـته باشـد، امـا از 
دیـد اسـطوره صاحـب ارزش اسـت. مردمان محل 
حاجـت  و  می کننـد  نـذر  پیرپینـه دوز  مـزار  سـر  بـر 
می گیرنـد و یهودیـان محلـه مایعقـوب را صاحـب 
گواهـی اسـت بـر اینکـه  کرامـت می داننـد؛ این هـا 
ایفـا  ایـن محلـه نقـش  زندگـی مـردم  اسـطوره در 
می کنـد. عـاوه بـر ایـن در جوبـاره دو وزیـر بـزرگ 
مقتـدر  وزیـر  صاحب ابن عبـاد،  مدفوننـد.  ایرانـی 
دولت آل بویه و ساروتقی یکی از مهم ترین وزرای 
از او در سراسـر  آثـار ارزشـمندی  کـه  دوره صفـوی 

ایـران به جـا مانـده اسـت.
و  چهل دختـران  و  سـاربان  منـار  سـه  جوبـاره  در 
گذشـته به جـا مانـده  دارالضیافـه هـم از روزگاران 
زمـان  از  سـال  صدهـا  گرچـه  ا سـه  هـر  کـه  اسـت 
و  کاشـی کاری  هنـوز  امـا  می گـذرد،  ساختشـان 
سـاخته  دیـروز  انـگار  و  اسـت  تـازه  آجرهایشـان 
شـده اند. همچنیـن منـاره دیگـری هـم بـه اسـم 
ته برنجـی در ایـن محلـه وجود داشـته که بخشـی 
از آن بـا فلـز برنـج بـوده و متأسـفانه در صـد سـال 
گذشته از بین رفته است. خاصه اینکه توجه به 
ایـن محلـه بـرای شـناختن اصفهـان امـری واجب 
گـردش بـه  کـه بـه قصـد  اسـت. چـه بـرای آن هـا 
می خواهنـد  کـه  آن هایـی  چـه  می آینـد  اصفهـان 

کننـد. درک  عمیق تـر  را  مردمـش  و  اصفهـان 
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که  شــده  اســت. چندســال پیش، ســال 82  بود 
ســازمان بهسازی ونوســازی شــهری بــا همکاری 
کارشــدند و رنگــی  باغبــان پیــر شــهر، دســت بــه 
بــال  بــر  کــه  رگه هایــی  از  یکــی  بــر  پاشــیدند 
ــذر  ــام »گ ــا ن ــه ای ب ــود، رگ ــه نقــش بســته ب پروان
بال هــا  این کــه  از  غافــل  جویبــاره«.  تاریخــی 
ــاز داشــت و  ــد. نی خســته و فرســوده  و زخــم  دارن
کــه مرمــت شــود و حفاظــت شــود، نه تنهــا  دارد 
گــر ایــن  کــه ا بــه آرایشــی پوســته ای بســنده شــود 
کار دوای درد اســت، خــب اســمش را بگذاریــم 
پوسته ســازی  و  خوشــگل کاری  »ســازمان 

شــهری وابســته بــه باغبــان پیــر«.
پروانــه پیــر اســت و بال هایــش شــکننده و ایــن 
کــه چنیــن  موضــوع چنــان واضــح و آشــکار اســت 
مداخلــه ای از نــوع رنــگ و بُــرس تعجــب برانگیــز 
و  اســت  پیــر  کــه  می زنــد  داد  خــودش  اســت. 
شــکننده. پــس بــا مــن طــوری رفتــار کنید کــه چند 

ــم.  ــده بمان ــتر زن ــی بیش صباح

گام برداشتم...
کــه بــه بــازار غــاز شــهره اســت  از ابتــدای بــازاری 
ــه  ــاری )محل کن ــه  ــاکنان محل ــر صحبــت س و بناب
ــه  ــذری از آن محل گ ــی و  ــماعیل( راه ــام زاده اس ام
ــازار غــاز و ایــن  ــازاری مســقف بــه ب ــا ب می آمــده و ب
کــه در حــال حاضــر  محلــه پیونــد می خــورده اســت 
از  پیوســتگی  ایــن  ولی عصــر  خیابــان  وجــود  بــا 
کــردم.  را شــروع  گام برداشــتن  رفته اســت؛  بیــن 
مغــازه جدیدالاحــداث مجــاور ورودی  دو دهنــه 
ــر ســقف، جــز چنــد مغــازه  ــازار مســقف اســت. زی ب
کــه از قدیــم بــوده اســت  پولــک و آجیل فروشــی 

کــه نبایــد شــروع می شــد، حصارهایــی  شــروع شــد 
ــر  کــه از پشــت آن ســاختمانی عظیــم ســر ب فلــزی 
کمــر زریــن«. از آن  آورده بــود؛ »پــروژه بــازار طــای 
کــه بــه طــرز فجیعی  تیــپ بازارهــای پاســاژگونه ای 
گذشــته  و بــه اجبــار دنبــال زنده کــردن تاریــخ و 
اســت. ادامــه می دهــم تــا بــه »کاروان ســرای نِــی« 
کــه در عیــن ریخت وپــاش  کاروان ســرایی  برســم. 
زندگــی  و  اصالــت  از  مملــو  درون،  آشــفتگی  و 
کوچــک را در خــود جــای داده  اســت. چنــدکارگاه 
اســت؛ مســگری کوچکــی در ضلــع جنوبــی، کارگاه 
در  نجــاری   یــک  و  شــرقی  جنــوب  در  ریســبافی 
کاروان ســرا. ایــن نمــودی اســت از  ضلــع غربــی 
کــه فعالیــت را درون خــود نگــه  کالبــد ســرزنده ای 
کالبــد را ســاخته باشــند و  داشــته اســت. نــه آنکــه 
کــردن آن دنبــال ایــن و آن باشــیم  ــر  ــرای پُ بعــد ب
کنیــم. پــس از عبــور از  گهــی چــاپ  و هزاران بــار آ
کــه نمی دانــم بن بســت  کاروان ســرا و بن بســتی 
بــوده یــا جدیــدا بــه بن بســت تبدیــل شــده اســت، 
و ســفید می رســم. پشــت  آبــی  بــه حصارهایــی 
حصارهــا زمینــی فــراخ خفتــه اســت. بی شــکل، در 
گوشــت اضافــه  میــان چیــزی هماننــد مســتطیل 
آورده یــا پنج ضلعــی قناســی، پادرهــوا مانــده و ایــن 
ــجد،  ــرا و مس کاروان س ــان  ــی می ــه تنهای ــی ب فراخ
کرمانــی یــا  فاصلــه افکنــده اســت؛ مســجد زنــد 
گنبــدی از آن  کــه نــه  مســجد پنج شــنبه دیــن، 
گلدســته ای؛ برخــاف تمــام  مشــخص اســت و نــه 
ــا بــه حــال از مســاجد دیــده بــودم. چنــان  آنچــه ت
کــه از  خــود را در چشــم ببینــدگان فــرو می کننــد 
یــادت نــرود. مســجد درســت در نبــش چهارراهــی 
کــه هــر نبــش  قــرار دارد؛ چهــارراه »میــدان میــر« 
کســی برایــم تعریــف  گفتــن دارد.  آن حرفــی بــرای 
میــر«  »میــدان  حــدودی  موقعیــت  کــه  می کــرد 
گــر  ا اســت.  بــوده  نقطــه  همیــن  در  اصفهــان 
چهــارراه را بــه مثابــه صلیبــی بپنداریــم، در جنــوب 
غربــی آن مســجد و  شــمال غربــی اش حمامــی 
خرابــه )حمــام پنج شــنبه دیــن( می بینیــم کــه آجر 
بــه آجــرش لــق اســت و طعــم ســقوط را بــه زودی 
خواهــد چشــید؛ در شــمال شــرقی، نیم چــه فضــای 
کــه از تاریــخ بــرای سبزشــدن  ســبزی وجــود دارد 
چمن هــای خــود بهــره بــرده و در جنــوب شــرقی  
جــداره  در  کــه  اســت  متروکــه ای  خانــه ای  آن 
می خــورد.  چشــم  بــه  ســقاخانه ای  پایینــی اش 
گویــا بخشــی از  کــه  امــا حمــام پنج شــنبه دیــن 
کامــا تخریــب شــده و بخــش دیگــر آن هــم  آن 
ــر  کــه ســالم باقــی مانــده اســت، دو درب آهنیــن ب
ورودی هایــش نصــب کرده انــد کــه ورود بــه داخــل 
را غیرممکــن ســاخته اســت؛ آنچــه عیــان اســت 
کــه  ظاهــر تأســف بار حمــام پنج شــنبه دیــن اســت 
کــه  گویــا قربانــی شــده اســت. در مــرز فعلــی محلــه 
جویبــاره میــان خیابان هــای ولی عصــر، عامــه 
پنداشــته  اصفهانــی  صغیــر  و  کمــال  مجلســی، 
بــرای تماشــا وجــود  شــده اســت، چیــز دیگــری 
بافــت  دل  در  را  خــود  کنیســه ها  نورگیــر  نــدارد. 
کنیســه ها بــرای بازدیــد بســته  کــرده و درِ  مخفــی 
کــه  کاه گل انــدودی اســت  اســت. سرتاســر دیوار هــا 
از همــان ســال 82 بــه یــادگار مانــده اســت. بــرای 
دیــدن جاذبه هــای بیشــتر بایــد بــه عمــق کوچه ها 
ســرک کشــید؛ وگرنــه در حالــت معمــول، تنهــا منــار 
ســاربان اســت کــه در آن کریــدورِ خشــک، دیــد تو را 

بــه ادامــه دادن ترغیــب می کنــد. 

گام برداشتن از ذهنم  تمام آن چه قبل از 
گذشت... 

مــن هــم همچــون والریــا لوئیزلــی ایــن قــدرت 
کــه پــان شــهر یــا محلــه ای را در ذهــن  را دارم 
کنــم. در جنگلــی  ــر و قیــاس  ــا چیــزی براب خــود ب
کــه هــم اقتصــادی جنگلــی دارد  همچــون شــهر 
کــردن پروانــه ای پیــر  کالبــدش آشــفته، پیدا هــم 
کافــی  اســت  کار چنــدان دشــواری نخواهــد بــود. 
دنبــال  را  تنومندشــان  شــاخه های  و  درختــان 
شــاخه ها  از  یکــی  بــر  پروانــه ای  حتمــا  کنیــم. 
و  شلم شــوربا  جنــگل  در  اســت.  گرفتــه  آرام 
به اصطــاح  تکه هــای  آن  و  اصفهــان  قدیمــی 
فرســوده تاریخــی اش همچنــان درختــی تنومنــد 
نفــس می کشــد و علی رغــم پیربــودن، بخــش 
عظیمــی از آلودگی هــای شــهر را پالایــش می کنــد 
و حال وهوایــی نــاب را پــس می دهــد. ریشــه ایــن 
درخــت را چنــدی پیــش تمــام باغبان نماهــای 
و  اســت  فــان  کــه  افتادنــد  جانــش  بــه  شــهر 
کــه بایــد احیــا شــود و مرمــت. دســت بــه  بهمــان؛ 
گرفتنــد؛ ریشــه های  کار شــدند، بیــل بــه دســت 
بخش هایــی  شــود،  نونــوار  تــا  زدنــد  را  درخــت 
»میــدان  شــد:  آخــر  در  افزودنــد،  بــدان  نیــز  را 
ــا یــاد امــام علــی.« همــه تاریــخ را  کهنــه نوشــده ب

خشــکاندند.
مــن بیشــتر توجهــم پیــش آن پروانــه ای ا ســت 
اســت.  آرمیــده  میــدان  شــرقی  کنــج  بــر  کــه 
و  نامــوزون  شــکل های  آن  تمــام  میــان  در 
و  زیباســت  جویبــاره  شــهری،  اجق وجــق 
ــا رگه هــا و  کنــج میــدان. ب ــر  همچنــان آرمیــده ب
خال هایــی زیبــا کــه زیــر غبــاری از غفلــت پنهــان 

دیوارهــای  فقــط  نــدارد.  وجــود  دیگــری  چیــز 
آجــری اســت و حجره هــای خالــی و متــروک بــا 
کــه هنــوز قرمــز رنــگ اســت و  دهنه هــای آهنــی 
ــون  ــت چ ــز اس ــا دارد؛ قرم ــودن آن ه ــو ب ــان از ن نش
مــی روم،  جلوتــر  قــدم  چنــد  زده انــد.  ضدزنــگ 
گرمــا  کــه حتــی ظهــر بــه آن  موتورســیکلت هایی 
هــم، اســتراحتی ندارنــد و مــدام زیــر ســقف بــازار 
یــک  بــه  ســرمی گذارم.  پشــت  را  می دهنــد  گاز 
کــه ســمت چــپ آن بــه مســجد  دوراهــی می رســم 
کمرزریــن راه دارد و شــاخه راســتی بــه گــذر جویباره 
کــه  می رســد. نشــان ایــن دوراهــی دکانــی اســت 
همیشــه بامیــه و گوشــفیلش آمــاده پشــت ویتریــن 
روی هــم تلنبــار شــده اســت و شــیره و شــهد اســت 
گوشــفیل ها می چکــد.  کــه از ســر و صــورت بامیــه و 
می گــذرم.  دکان  از  جویبــاره  گــذر  دنبــال  بــه 
می کنــد.  کج وکولــه  را  دماغــم  متعفــن  بویــی 
باریــک در  کوچــه ای  را می گیــرم. در  بــو  دنبالــه 
گــذر، بــه آشــپزخانه ای می رســم.  ســمت راســت 
ســیاه رنگ  لکــه ای  می بینــم  کــه  را  دیــوار  کنــج 
اســت و منشــأ بــو برایــم آشناســت. پیش تــر و در 
آن جــا  آبــادان  در  بــازاری  در  دورتــر،  ســال های 
غ زنــده می فروختنــد، ایــن بــو را شــنیده  کــه مــر
بــودم و همچنــان در خاطــرم مانــده بــود. بــوی 
کــه همان جــا برایــت  غ هایــی  ماندگــی خــونِ مر
ســر می برنــد. این جــا هــم آشــپزخانه ای اســت. 
غ زنــده اســتفاده می کننــد. از فرعــی  حتمــا از مــر
گرفتــم. بــو همچنــان  گــذر قــرار  بیــرون آمــدم و در 
تــا چهار پنــج قدمــی آن فرعــی بــه مشــام می رســید. 
تمــام  کــه  متــروک  نوشــده  مغازه هــای  تسلســل 
ــه انتهــا رســید. امــا آنچــه  ــازار هــم ب شــد، ســقف ب

پروانه ای بر کنج میدان
گذری از محله جویباره

من بیشتر 
توجهم پیش 
آن پروانه ای 

ا ست که بر کنج 
شرقی میدان 
آرمیده است. 
در میان تمام 
آن شکل های 

ناموزون و 
اجق وجق 

شهری، جویباره 
زیباست و 

همچنان آرمیده 
بر کنج میدان

عباس کیانی
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میدان  پشت  مغازه دارهای  از  جمعی 
نقش جهان به زبانی خاص صحبت می کنند، 
که  گفتند  که پرسیدم چه زبانی است  از آن ها 
می گویند  آن  به  کاسب ها  مخلص،  سرای  در 
»جوباره ای«. پس به دنبال ردی از این زبان 

گشتم.
بیشتر  سرا  در  رفتم.  مخلص  سرای  به  ابتدا 
از  یکی  سراغ  به  بود.  خریدار  کمتر  و  کسبه 
پشت  ساله  سی و چند  آقای  از  رفتم؛  مغازه ها 
دخل سراغ زبان مرموز  جوباره ای را که گرفتم، 
خندید و گفت: »بچه که بودم، 2۰الی25 سال 
پیش در بازارچه حج محمد جعفر برای چندتا 
که از آن ها  کار می کردم  یهودیِ  پارچه فروش 
اینجا  گرفتم.  یاد  را  زبان  این  شکسته بسته 
جوباره ای  از  شوخی  به  بار  یکی دو  آمدم،  که 
استقبال  ازش  همکارها  که  کردم  استفاده 
من در آوردی  زبان  که  شد  همین  کردند. 
این  از  مشتری  جلوی  و  ساختیم  را  خودمان 
زبان استفاده می کنیم. مثل زرگری، ولی وسط 

گر  ا می کنیم.  استفاده  »ل«  حرف  از  کلمه ها 
کسی با این زبان و ریتم آشنا باشد، مثل زرگری 
گر واقعا  ا می تواند بفهمد چه می گوییم. حالا 
که این زبان را بلد باشد،  کسی هستی  دنبال 
همان  در  بازار  یهودی های  دنبال  بروی  باید 

بازارچه حج محمد جعفر.«
کنار یکی از دالان های فرعی سر راه، پیرمردی 
کنار رفیقش نشسته بود و دو نفری  دنیادیده 
می نوشیدند.  و  چای  توی  می زدند  پولکی 
و  باشند  بازار  قدیمی های  از  زدم  حدس 
که  سراغ  بشناسند.  بهتر  را  بازار  یهودی های 
که می شناسند، آن ها  کسانی  گفتند از  گرفتم، 
که به رحمت خدا رفته اند، هیچ؛ بقیه همه یا 
مغازه ها را فروخته اند یا داده اند دست مستأجر 
سرای  در  حاجی  مغازه  به  کردند  حواله ام  و 
آخرش  و  لطف الله  شیخ  مسجد  کنار  اسپادانا 
کاهی مثل نعلبکی  کسی  گر دیدم  گفتند ا هم 
سرش کرده، حتما یهودی است و دنبال فردی 
نعلبکی بگردم. سال ها پیش در شهر  کاه  با 

ویکتور،  اسم  کنار  اعامیه ای  روی  زادگاهم، 
سؤال  به  تبدیل  که  دیدم  »حاجی«  صفت 
کلیمیان،  فهمیدم  بعدها  شد.  برایم  بزرگی 
بیت الله الحرام  زیارت  به  که  مسلمان ها  مثل 
حاجی  بیت المقدس،  زیارت  با  می روند، 

می شوند.
کردم،  پرس و جو  که  هم  اسپادانا  سرای  در 
و  داده  اجاره  را  مغازه اش  حاجی  گفتند 
سراغ  فرستادند  را  من  و  شده  خانه نشین 
حاجی  پسر  بگویم  را  خاصه اش  پسرش، 
هم وقتی فهمید خبرنگار هستم، مصاحبه و 

عواقبش را قبول نکرد.
مغازه ای  آدرس  پرس و جوهایم  لابه لای 
محله  سرحد  و  ولیعصر  خیابان  در  دادند  را 
خانم  یک  شدم،  مغازه  وارد  وقتی  جویباره. 
نظر  به  که  بودند  دخل  پشت  مسن  آقای  و 
می رسید زن و شوهر باشند. نه لهجه خاصی 
پوشش  نه  داشتند،  اصفهانی  لهجه  از  غیر 
آقای  حتی  نه  و  جامعه  عرف  از  غیر  خاصی 

فروشنده کاه نعلبکی داشت.
کردم و با خوش رویی پذیرفته  خودم را معرفی 
جویباره  زبان  که  دادند  توضیح  برایم  شدم. 

در جست وجوی زبان جوباره ای

 به محله 
جویباره که 

قدم می گذارم، 
کاملا شبیه به 

کله ای است که 
گله به گله اش 

دچار کچلی 
است. در 

نگاه اول، من 
مشکل کار را 
در انسجام و 

پیوستگی بافت 
آن می دانم. در 

جویباره دیگر 
بافت معنایی 

ندارد

لمس  را  انسجام  کارشناس،  یا  رهرو  باشید، 
گهان به میدان  می کنید. بازار را رد می کنید و نا
امام علی و سرانجام به پوچی می رسید. آن همه 
گرفته تا بازار به  پیوستگی از میدان نقش جهان 
می ریزد.  فرو  و  می شود  آوار  سرتان  بر  یک باره 
شاید عناصر انگشت شماری چشمتان را بگیرد؛ 
اما تا کارشناس نباشید، پی به زیبایی اصیل این 
مشخصه های  تمام  چون  برد؛  نخواهید  محله 
منحصربه فرد این محله حالتی نهفته و پنهان 
همان  در  شما  گر  ا مثا  شود؛  کشف  باید  و  دارد 
محور نوسازی  و مرمت شده جویباره قدم بردارید 
یا  یافت  نخواهید  دست  »میغوه«  یک  به  هرگز 
کنیسه را نخواهد دید. شاید هم به  درون یک 
عمد مسیر را کانالیزه شده درنظر گرفته  باشند! در 
حالت ایدئال آن، دست چشمان شما به دو مناره 
ساربان و چهل دختران خواهد رسید و این منجر 
ح هایی می شود که در پاسخ به آن  به شکست طر

مهیا  باید  مکانی  ظرف  که  است  مشهود  کاما 
برای  اما  نیست  کافی  شرط  آن که  با  باشد؛ 
ظرفی  است.  لازم  شرطی  شهر  نام  به  بستری 
زیباست که زندگی و جریانی زیبا را هم می طلبد. 
با  ما  شهرهای  است  چندی  که  مشکلی  اما 
آن  چندتکه شدن  شده اند  دست به گریبان  آن 
پیش تر  که  بافتی  تکه تکه شدن  است.  ظرف 
بود؛  شده  شناخته  پیوستگی اش  و  انسجام  به 
با  درونی  ارتباطی  که عناصر،  پیوسته  به قدری 
خانه های  با  خانه ها  برخی  داشته اند.  یکدیگر 
به  داشته اند؛  مخفی  ارتباط  راه  خود  همسایه 
کالبد و  که پیوستگی صرفا محدود به  این معنا 
فیزیک بافت نبوده و حتی تا روابط انسانی هم 
به  چه؟!  حاضر  حال  در  اما  است.  داشته  نفوذ 
شبیه  کاما  می گذارم،  قدم  که  جویباره  محله 
کچلی  دچار  گله به گله اش  که  است  کله ای  به 
کار را در انسجام  است. در نگاه اول، من مشکل 
جویباره  در  می دانم.  آن  بافت  پیوستگی  و 
بخش هایی  در  ندارد.  معنایی  بافت  دیگر 
جدا  یکدیگر  از  به قدری  خانه ها  جویباره،  از 
در  که  هستند  جزیره هایی  گویی  که  افتاده اند 
اما  سربرآورده اند.  برهوت  زمین های  از  دریایی 
گرفته   را  گریبان این محله  مسئله ای اساسی تر 
این  بازکردن  که  است  »تقابل«  آن  و  است 
البته بی تدبیری  موضوع در این مقال نگنجد. 
نتیجه اش  منحصربه فرد  بافت  یک  قبال  در 
مواجه  آن  با  حاضر  حال  در  که  می شود   چیزی 

هستیم.
به  اصفهان  تبدیل  همچون  اهدافی  تحقق 
گردشگری و شناساندن هر چه بیشتر  مقصدی 
در  تاریخی فرهنگی  قطبی  عنوان  به  اصفهان 
سطح بین المللی که نهادهای شهری اصفهان در 
گرو پرداختن به چنین بافت هایی   سر دارند، در 
به نام  آغازینی  نقطه  از  بگیرید،  نظر  در  است. 
میدان نقش جهان حرکت می کنید، حال گردشگر 

تهیه  همه دغدغه مندی مدیران شهر اصفهان 
کار می لنگد و آن دقیقا در  شده است. یک جای 
برابر دیدگان ما قرار دارد؛ عدم پیوستگی فضایی 
و حذف جریان اقتصاد )اقتصادی به نفع محله( 
کنان اصلی این  یا به تعبیری، مصادره تاریخ سا

محله به نفع »آن ها«.
کمرزریـن«  طـای  »بـازار  همچـون  پروژه هایـی 
چـه  نیسـت  معلـوم  کـه  آن  مقابـل  فضـای  و 
می خواهـد بشـود )پارکینـگ یـا...( عمـا در تضاد 
کـه مدیریـت شـهری در  اسـت  روح سـخنانی  بـا 
می کنـد؛  اشـاره  آن هـا  بـه  مختلـف  مراسـم های 
یـک تـوده عظیـم با اقتصـادی که چرخـش برای 
و  مقیـاس  نهایـت  در  چرخیـد،  خواهـد  دیگـران 
ماهیـت محلـه را بـر هـم خواهـد زد و ایـن همـان 
بـا  کارشناسی شـده  و  علمـی  حقیقیـت  تضـاد 
کـه مـن نامـش  خ دادن اسـت  واقعیـت در حـال ر
را »دورویـی« دسـت اندرکاران در قبـال بافت های 

جمع اضداد
تضاد، تقابل و ازهم گسیختگی بافت های ارزشمند

می گـذارم.  اصفهـان  شـهر  تاریخـی  و  ارزشـمند 
چنیـن پروژه هایـی در چنیـن بافت هایـی، تـداوم 
حـال  در  کـه  اسـت  اقتصـادی  معیـوب  جریـان 
کامـا  علـی  امـام  میـدان  حجره هـای  در  حاضـر 

اسـت. عیـان  و  مشـهود 
کامـا واضـح  بـا آن کـه چنیـن مسـائل و مشـکاتی 
شـاید  آن  مکـرر  بیـان  کـه  معتقـدم  امـا  هسـتند، 
گـوش آدم هـای اهلـش برسـد  در جریـان هـوا بـه 
کـه  بدانیـم  بایـد  هسـتند.  اصفهـان  دلسـوز  کـه 
بیشـتر  مراتـب  بـه  آن  محتـوای  و  بافـت  ارزش 
دنبـال  بـه  گـر  ا اسـت.  ارزشـمند  تک بناهـای  از 
هسـتیم،  شـهرمان  میـراث  از  حراسـت  و  حفـظ 
مرمـت چنـد تک بنـا یا نورپـردازی یک پـل، صرفا 
کار نخواهـد بـود. انسـجام و پیوسـتگی ای  چـاره 
بافـت لایـه  دو  هـر  در  بایـد  کـه  اسـت   لازم 

  اجتماعی و کالبدی محله هایی همچون جویباره 
دیده شود.

تورات  زبان  و  عبری  زبان  از  غیر  به  چیزی 
به  را  جمله ای  چند  خواستم  ازشان  است. 

جویباره ای صحبت کنند.
کثرا همان کلمات فارسی  کلماتی که می گفتند، ا
کرده است و بیشتر به  که اعراب آن تغییر  بود 
فهمیدم  حالا  که  خانم  آمد.  گویش  نظرم 
مادر  آقای فروشنده است، برایم توضیح داد 
بیشتر  می زنیم.  حرف  جوباره ای  به  »ما  که 
به  چندانی  ربط  است،  محلی  زبان  جور  یک 
گز و نایین هم  یهودی بودنمان ندارد. اطراف 
فروشنده  آقای  می زنند.«  حرف  زبان  این  به 
گفت: »در هر گذر و بازاری که یک یهودی هم 
کاسب های محل این زبان  کاسب بود، سایر 
گرفتند و یاد بقیه دادند تا وقتی به این  را یاد 
مفاهیم  متوجه  مشتری  می زنند،  حرف  زبان 
رد و بدل شده نشود. خیلی جاها هم از زبان ما 
یاد گرفته اند و برای خودشان زبان ساخته اند.

است.«  همین  فقط  گفتی  که  زبانی  این  راز   
مادر آقای فروشنده خندید و به زبان جوباره ای 
که معنی اش این می شد: »هرجا  گفت  چیزی 
را من  و  برسد«  تو  از  قبل  خیر  بروی،   که 

 راهی کرد.

حنانه محمدی

عباس کیانی
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به سفارش اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی منطقه 4 شهرداری اصفهان
صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان زیبا 

مدیرمسئول قدرت اله نوروزی
سردبیر امیر طاهری

دبیر ویژه نامه هاجر مهرجویان

صفحه آرا  سولماز رجبی
 تحریریه  عباس کݡیانـــیݡ، الهه باقری، نفیسه باقری ، ساناز تولائیان، 

حنانه محمدی،سیاوش حقیقت، سجاد حقیقت
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستار مائده رئوفی

دوره جدید - شماره بیستم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا -اسفند 1399

گریختـن از بیت المقـدس  کتـاب البلـدان خـود می گویـد: چـون یهودیـان هنـگام  ابن فقیـه همدانـی در 
کـه می رسـیدند بـا آب و  ک آنجـا را نیـز بـا خـود آوردنـد و بـه هرجـا  چ می کردنـد، مقـداری از آب و خـا کـو
ک بیت  المقـدس  ک آن شـهر مقایسـه می کردنـد. چـون بـه اصفهـان رسـیدند آن دیـار را همچـون خـا خـا
یافتنـد و در آنجـا فـرو آمدنـد و آن را »بنیخیـا« نامیدنـد؛ واژه ای عبـری بـه معنـای »فـرود آییـد«. عـده ای 
ایـن سـکونت را نقطـه آغـاز اصفهـان می داننـد.  حـالا رسـیده ایم بـه نقطـه آغـاز، نقطـه آغـاز شـهر. پـس 
کـرد.  کـه نمی تـوان از آن هـا چشم پوشـی  در ایـن آغازیـن نقطـه حتمـا داسـتان های جالبـی وجـود دارد 
گذشـته و حاضـر ایـن محلـه قدیمـی می گـذرد  تیـم هم محلـه بـه سـراغ جوبـاره رفتـه  تـا آنچـه در روزگار 
کـه در آن جـوی  کـه بـرای اسـم جوبـاره آمـده ایـن اسـت؛ جایـی  بـه دسـت آورد. در منابـع یکـی از معانـی 

کوچـه به دنبـال جوی آبی بودیـم؛ اما دیگر در آنجا خبـری از جوی آب  کوچـه بـه  آبـی جـاری بـوده. پـس 
نیسـت و محلـه قدیمـی شـهر نیمه جـان خاطـرات زیبای قدیمی خود را مـرور می کند. یکی از ویژگی های 
کـه می تـوان شـاهد هم زیسـتی مسـالمت آمیز از دو  متفـاوت ایـن محلـه بـا سـایر محله هـا ایـن اسـت 
کـه  بـه زیبایـی در طـول تاریـخ  احتـرام بـه ارزش هـای همدیگـر  دیـن الهـی یعنـی مسـلمان و یهـودی بـود 

کرده انـد.  را حفـظ 
کم کـم دارد بـه  گرچـه  گـر چـه نونـوار شـده اسـت، ا جوبـاره هنـوز هـوای تاریـخ ایـن شـهر را در خـود دارد، ا
کـه در ادبیـات و منابـع بـه قدیمـی بـودن آن  پارکینگـی بـزرگ بـرای ایـن شـهر تبدیـل می شـود. محلـه ای 
کـه  کـه آن اصالـت و قدمـت فقـط در ادبیـات و منابـع یـاد می شـود؛ چـرا  کرده انـد؛ امـا صـد حیـف  کیـد  تأ

محلـه روزبـه روز در جریـان شهرسـازی مـدرن بـه سـمتی دیگـر مـی رود. 

سرآغاز

هسته شهر

قصه های جوباره مناره ها در شب! 8نقشه نگاری فضاهای خالی5کوچه ها باریک اند و دکونا بسته2۳

پرونده ای برای محله جوباره

با  باریک  و  تنگ  کوچه پس کوچه هایی  است. 
گاه تا عرض یک  که  پیچ های فراوان و بی انتها 
متر نیز می رسند و در درون آن بازارچه های محلی 
و مسقف زیادی به چشم می خورند که بسیاری از 

آن ها متروک و خالی از کسب شده اند.
دوگانگی  دچار  جوباره،  محله   غالب  بافت 
پر  محله ای  از  یک سو  است.  شده  چشمگیری 
است از خانه های تاریخی و بسیار زیبای خشتی 
کاهگلی )اغلب صفوی و  و آجری با جداره های 
که  قجری ساز( مربوط به اهالی و تجار  یهودی 
کنون پس از گذشت سال ها و با مهاجرت بیشتر  ا
آنان، متروکه و مخروبه شده اند و از سوی دیگر 
خانه ها و آپارتمان های دو یا سه طبقه  نوسازی 
هم جوار  بافت  با  هم نشینی  و  هماهنگی  که 
که  خود نداشته و چنان در ذوق بیننده می زند 
برای  را  سرپناه  یک  ساخت  حکم  صرفا  گویی 
کاربر داشته است و مشخص است هیچ سلیقه 
و فکری بر نظارت، طراحی و ساخت آنان نشده 
است. برای مثال در اطراف منار ه های ساربان و 
کاما ناسازگار  چهل دختران، خانه هایی با ظواهر 
مصالح  انتخاب  از  است،  شده  ساخته  بافت  با 
گرفته تا  متناقض با رنگ های متفاوت با بافت 
نامتناسب  ظاهر  با  که  اصولی  غیر  ساخت های 
کاما به حریم این  آن ها از نظر بصری و تاریخی 
مناره ها تجاوز شده است و به نوعی این مناره ها 
اهمیت  بعدی  درجات  در  و  رانده  حاشیه  به  را 
قرار داده است. جوباره ای با تعداد زیادی ابنیه  
موقعیت  علت  به  مسجد  و  کنیسه  و  تاریخی 
و  ارتباطات  و  دسترسی ها  و  شهر  در  قرارگیری 
همچنین قدمت بسیار بالایی که دارد، بیش از هر 
محله  دیگری در اصفهان خاص و متمایز است. 
که به نوعی رو به فراموشی است و باید  تمایزی 

مانع این فراموشی و خاموشی شد. 

جوباره  یا جویباره، محله ای تاریخی و قابل توجه 
در قلب اصفهان است. از شمال به طوقچی، از 
به  شرق  از  دردشت،  محله   و  ابن سینا  به  غرب 
از جنوب به خیابان ولیعصر و میدان  سروش و 
از  برخی  می شود.  منتهی  )سبزه میدان(  کهنه 
تشکیل دهنده   اصلی  هسته   را  جوباره  منابع، 

اصفهان  می دانند.
بر اساس  یک نظریه  تاریخی در سال 53۹ق م، 
آزاد شدن  و  کوروش  توسط  بابل  فتح  از  پس 
اسرا، به علت شباهت های اقلیمی و جغرافیایی 
گرس و به ویژه منطقه   دشت های فات مرکزی زا
آن،   مناسب  موقعیت  و  اورشلیم  به  اصفهان 
کرده و در آن  کوچ  یهودیان به جویباره  امروزی 
ساکن شدند. به طوری که تا قرن پنجم هجری، 
اما  است؛  بوده  معروف  دارالیهود  به  محله  این 
بعدها به جهانباره و پس از آن به جویباره تغییر 
کنیسه های  نام داده است. همین امر سبب شد 
بسیار زیادی در این محل ساخته شود و هنوز هم 

تعداد زیادی از آن ها پابرجا مانده اند.
در دوره  سلجوقی نیز، جوباره بسیار مورد توجه 
حاکمان بوده است. تعدادی مسجد در درون و 
مسجد جامع در بیرون و درست چسبیده به آن، 
کدام شاهکارهایی  که هر  ساخته شد. بناهایی 
در معماری است. همچنین ساخت چند مناره 
بسیاری  مسیریابی  به  کمک  و  محل  این  در 
و  مرکز  به  جنوب  و  شرق  از  که  کاروان هایی  از 
بالای  اهمیت  از  نشان  می آمده اند،  اصفهان 
که  جوباره در آن عهد داشته است. مناره هایی 
جوباره  به  عجیبی  و  والا  شخصیت  تنهایی  به 
داده است و تصورشان با هم معنا پیدا می کند. 
منار  دو  و  دختران  چهل  مناره  ساربان،  مناره 
دارالضیافه. بناهایی پر از جزئیات و با آجرکاری ها، 
کاشی کاری ها و مقرنس های بی نقص و زیبا که از 
رؤیت  قابل  محل  کوچه پس کوچه های  تمامی 

دوگانگی در جوباره
بافت محله 

الهه باقری

بافت غالب 
محله  جوباره، 
دچار دوگانگی 

چشمگیری شده 
است. از  یک سو 

محله ای پر است 
از خانه های 

تاریخی و 
بسیار زیبای 

خشتی و آجری 
با جداره های 

کاهگلی

کاروانان  روشن می کردند تا راهنمای مسافران و 
باشد، به آن مناره یا محل نور می گفتند. امروزه 
شهر  در  برافراشته  و  بلند  قامت  همان  با  هم 
تزیینات  و  معماری  نظر  از  و  می کند  خودنمایی 

آجری اهمیت بسیاری دارد.
روی  و  گذاشتم  جوباره  محله  به  پا  شب  در 
سنگ فرش های آن قدم زدم تا به مناره ساربان یا 
ساروان برسم که مربوط به عهد سلجوقیان است. 
کاروان  رأس  در  شتربان  یا  ساربان  روزی  شاید 
حرکت می کرد و مسیر را معین می کرد تا به مناره 
ساربان برسد. درحالی که زیر لب با خودم زمزمه 

می کنم: ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود
 و آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود

زیبایی اش  که  می رسم  ساربان  زیبای  مناره  به 
جایی  مناره  اطراف  می شود.  دوچندان  شب  در 
دارد؛  خوبی  بسیار  فضای  و  نشستن  برای 
نگاه کردن  با  و  آنجا نشست  می توان ساعتی در 
آرام  محله  این  در  شب  سکوت  از  مناره  این  به 
روشن  شب های  فیلم  در  برد.  لذت  بی صدا  و 
می گفت: »روزها فکرکردن فایده نداره. صدا و نور 
کرد  و شلوغی، مزاحم خیال بافی آدمه. باید صبر 
کنار مناره ها  تا شب بشه... .« در سکوت شبانه 
می توان فکر کرد که بعضی اوقات در پس راه های 

تاریک ، نوری هم هست. 
مناره  نزدیک  چهل دختران  مناره  دیدار  به  بعد 
که حرف وحدیث های  ساربان می روم؛ مناره  ای 
دلیل  اما  دارد؛  زیادی  داستان های  و  بسیار 

ابهام  از  هاله ای  در  همچنان  آن  نام گذاری 
شاید  نمی داند!  هیچ کس  است.  مانده  باقی 
بوده  زیبا  و  عمیق  خیلی  دخترها  این  داستان 
دختران  بخت گشای  روزی  که  مناره ای  باشد. 
و درمان زنان نازای آن محل بود. همین باورها 
برای  هم  دیگر  محله های  از  می شد  باعث 
و  بزنند  سری  مناره  این  به  دردهایشان  درمان 
که  تا باشد  گردویی بدهند  به عابران پیاده هم 
جوباره  محله  به  مناره ها  این  شوند.  حاجت روا 
گردشگری  جاذبه های  است.  بخشیده  هویت 
که  می شود  برنامه ریزی  به گونه ای  اصفهان 
گردشگران را پر می کند؛ اما باید بدانید  روزهای 
که اصفهان جاذبه های فراوانی برای شب گردی 
شب  در  را  اصفهان  زیبای  مناره های  دارد.  هم 
از دست ندهید و نیز محله گردی شبانه را. پس 
رفتن به محله جوباره را در شب فراموش نکنید.  

شب شده است و ستاره ها در آسمان می درخشند، 
همچون مناره ها در این شهر. مناره ها در شب هم 
می درخشند! محله گردی در شب لذت خاص و 
کافی  است یک شب  حس وحال عجیبی دارد. 
در محله جوباره قدم بزنی و به دیدار مناره های 

ساربان و چهل دختران بروی.
از این  تا  بنا   کردند  را  در روزگاران قدیم، مناره ها 
کنند.  استفاده  برج دیده بانی  به عنوان  مناره ها 
برای  فانوسی  همچون  شب  در  مناره ها  این 
کاروان های کویر، آن ها را به سوی شهرها هدایت 
می کرد. چون شب ها بر فراز مناره، چراغ یا آتش 

مناره ها در شب!
شبی به دیدار مناره ها رفتم

سیاوش حقیقت


